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رخداد حادثه ها

شــرق: پدری که بعد از فاش شدن عشــق پنهانی دختر نوجوانش، پسر 
مــورد علاقــه او را ربوده و مــورد ضرب وجرح قرار داده  و ســپس از او 
اخاذی می کرد، پــای میز محاکمه رفت. به گــزارش خبرنگار ما، مدتی 
قبل مردی به مأموران پلیس خبر داد فردی را که از مشــتریانش به نام 
او اخاذی می کرده ، شناســایی کرده  اســت.  این مرد گفت: مدتی بود که 
مشــتریانم با من تماس می گرفتند و می گفتند فردی از طرف من با آنها 
تماس گرفته و خواســته تا پول واریز کننــد؛ درحالی که آنها اصلا به من 
بدهکار نبودند. وقتی موضوع را پیگیری کردم، آنها شــماره تماســی به 
من دادند و گفتند از آن شماره با آنها تماس گرفته شده  است. شماره را 
که بررسی کردم، متوجه شدم شماره تلفن پسرم است. از آنجایی که تلفن 
پسرم دزدیده شده  است، متوجه شدیم شخصی به شماره تماس های او 

دسترسی پیدا کرده و از مشتریان من اخاذی می کند. 
مرد شــاکی درباره اینکه چطور توانســته ســارق را شناســایی کند، 
گفت: من با شــماره تلفن پســرم تماس گرفتم و گفتم مشتری هستم و 
می خواهم پول واریز کنم و شماره حساب لازم دارم. مردی که پشت خط 
بود، شماره حساب و اســم خودش را داد و من هم موضوع را به پلیس 
گزارش دادم.  مأموران از پسر مرد شاکی بازجویی کردند تا متوجه شدند 
سرقت چطور انجام شــده  است. این در حالی بود که پسر جوان سرقت 
موبایلش را به مأموران اعلام نکرده  بود. سؤالات متعدد مأموران باعث 
شــد پســر جوان جزئیات را توضیح دهد و گفت: مدتــی قبل با دختری 
۱۵ساله دوست شــدم و با هم تلفنی ارتباط داشتیم. یک شب او به من 
گفت می خواهد من را ببیند و با هم قرار گذاشتیم. فردای آن روز دو مرد 

در محل قرار حاضر شدند. آنها من را به زور سوار ماشین کردند. به محل 
خلوتی بردند و حســابی کتکم زدند و بعد هم تلفن همراه و وسایلم را 
گرفتند. من از این اتفاق خیلی شرمنده  بودم و اصلا نمی خواستم آبروی 
خانواده ام برود؛ به  همین  خاطر موضوع را به پلیس نگفتم و حتی برای 
پدرم هم تعریف نکردم چه اتفاقی افتاده  اســت. با خودم گفتم حالا که 
ارتباطم با آن دختر قطع شــده است، موضوع هم ختم می شود؛ اما بعد 

متوجه شدم پدر دختر از مشتریان پدرم اخاذی می کند. 
با توجه به شــکایت مطرح شــده و اطلاعاتی که مأموران به دســت 
آوردنــد، تحقیقات گســترده ای دراین باره انجام شــد و در نهایت متهم 
بازداشــت شــد. او در اعترافات خــود گفت: به خاطــر اینکه وضعیت 

جامعه مناسب نیست، اجازه نمی دادم دخترم تلفن همراه داشته  باشد؛ 
اما یک روز متوجه شدم دخترم پنهانی گوشی و سیم کارت خریده و عضو 
شــبکه های اجتماعی شده  اســت. وقتی تلفنش را گرفتم و چک کردم، 
متوجه شــدم با پسری ارتباط دارد و عصبانی شدم. به دخترم گفتم باید 
با آن پســر قرار بگذارد تا من او را ببینم.  دخترم ۱۵ سال بیشتر نداشت و 
من از اینکه وارد چنین رابطه ای شــده  است، خیلی ناراحت بودم. متهم 
گفــت: روز قرار به جای دخترم من و یکی از دوســتانم رفتیم و پســر را 
دیدیم. او هم خیلی جوان بود. من به کاری که کرده  بود، اعتراض کردم 
و کتکش زدم و بعد هم وسایلش را از او گرفتم. من گفته های این پدر و 
پسر را قبول ندارم و اخاذی هم در کار نبوده است. بعد از پایان گفته های 
متهم و وکیل مدافع او، کیفرخواســت صادر و پرونده برای رســیدگی به 
شــعبه هشــتم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شــد. روز گذشته با 
توجــه به اینکه متهم با قرار آزاد بود، در جلســه دادگاه حاضر نشــد و 
وکیل مدافع او در در دادگاه حضور یافت. در ابتدای جلســه رســیدگی، 
شاکی جزئیات شکایت خود را مطرح کرد و مدارکش را ارائه داد. سپس 
نوبت به وکیل متهم رسید. او گفت: موکل من آدم ربایی را که مرد شاکی 
مدعی  اســت، قبول ندارد؛ چراکه اصلا چنین اتفاقی نیفتاده و پسر جوان 
با میل خودش ســوار ماشین موکل من شده  است. البته موکل من قبول 
دارد او را به خاطر رابطه با دخترش کتک زده  اســت. همچنین تماس با 
مشتریان و گرفتن وجه از آنها را نیز قبول ندارد.  با پایان جلسه رسیدگی، 
هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شــور شدند و در نهایت متهم 

را به تحمل حبس و پرداخت دیه محکوم کردند.

شــرق: مادر پســر نوجوانی که ۱۲ ســال پیش به قتل 
رسیده  است، قاتل پسرش را بخشید و از او خواست دو 

سال برای پسرش نماز بخواند و روزه بگیرد. 
به گــزارش خبرنگار ما، هفتم شــهریور ســال ۸۴، 
مأموران کلانتــری ۱۲۸ تهران نو از وقــوع یک درگیری 
منجر بــه قتل در میــدان تره بار پیروزی باخبر شــدند. 
آنهــا پــس از حضور در محــل وقوع درگیــری و پس 
از دســتگیری شــرکت کنندگان در نزاع، متوجه شــدند 
مقتول پســر ۱۶ســاله ای به نام مجید اســت که چند 
ســاعت پس از درگیری، بر اثــر جراحات وارده با چاقو، 
در بیمارســتان فــوت کرد. در ادامــه تحقیقات یکی از 
شــاهدان به مأموران گفت: فرهاد که تمام این حادثه 
به خاطر درگیری او با مقتول آغاز شــد، دنبال من آمد و 
از من خواست برای دعوا به پیست اسکیت کنار میدان 
تره بار برویم. قمه را از خانه برداشتم و به محل حادثه 
رفتم. ابتدا از آنها خواســتم مشــکل را با صحبت حل 

کنیــم؛ اما به حرف های من توجــه نکردند و با یکدیگر 
درگیر شدیم. ناگهان متوجه شــدم مجید زخمی شده 
است. از طرفین دعوا خواستم او را به بیمارستان ببریم؛ 
اما آنها به من اجازه ایــن کار را ندادند. در همین حین، 
فرشــید از موتور پیاده شــد و به طرف مقتول رفت و با 
چاقو یک ضربــه به پهلــوی او زد و از محل فرار کرد. 
به ایــن ترتیب، با توجه به تحقیقات پلیس و گفته های 
شاهدان و شرکت کنندگان در درگیری، فرشید بازداشت 
و کیفرخواســت علیــه او صادر شــد و پرونــده برای 
رسیدگی در اختیار شعبه ۷۱ وقت دادگاه کیفری استان 
تهران قرار گرفت. ابتدا نماینده دادســتان کیفرخواست 
را قرائت کرد، ســپس اولیای دم در جایــگاه ویژه قرار 
گرفتند و درخواســت قصاص کردند. ســپس متهم در 

برابر قضات ایســتاد و گفت: قتل را قبــول ندارم. زمان 
درگیری، محل حادثه شــلوغ بود و من متوجه نشــدم 
چــه اتفاقی رخ داد. با پایان گفته هــای متهم، وکیل او 
در جایگاه ایســتاد و با بیان اینکه اظهارات شاهدان در 
پرونــده تناقض دارد، ادعا کرد متهم بی گناه اســت و از 
قضات درخواســت تبرئــه او را کــرد. در پایان قضات 
وارد شــور شدند و فرشید را به قصاص محکوم کردند. 
فرشید با گذشت یک سال، توانست رضایت پدر مقتول 
را جلب کند؛ اما مادر مقتول حاضر به رضایت نشــد و 
به دادگاه گفت در اولین فرصت تفاضل دیه پســرش را 
پرداخت خواهد کرد تا متهم اعدام شود؛ اما با گذشت 
۱۲ ســال، مادر مقتول تفاضل دیــه را پرداخت نکرد و 
متهم همچنان در زندان به سر می برد. به همین خاطر، 

چندی پیش متهم بر اساس ماده ۴۲۹ قانون، از دادگاه 
تقاضای تعیین تکلیف کرد. در همین خصوص، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده شــد و متهم بار دیگر پای میز محاکمه حاضر 
شد. ابتدا مادر متهم در جایگاه حاضر شد و درخواست 
کرد مادر مقتول فرزندش را به او ببخشــد. سپس مادر 
مقتول در برابر قضات ایستاد و گفت: زمانی که خانواده 
متهــم برای گرفتن رضایت به منزل مــا آمدند، به آنها 
گفتم در ازای دو میلیارد تومان حاضرم رضایت بدهم؛ 
اما پس از شنیدن حرف های مادر متهم، تصمیم گرفتم 
او را ببخشــم؛ امــا از متهم می خواهم دو ســال برای 
آرامش روح پســرم نماز بخواند و روزه بگیرد و بخشی 
از دیــه قانونی را هم می خواهم تا صرف خیریه کنم. با 
پایان گفته های متهم و اولیای دم، ختم جلسه اعلام شد 
و قضات برای تصمیم گیــری درباره صدور رأی از جنبه 

عمومي جرم وارد شور شدند. 

شرق: متهم سابقه دار که با فریب زنان و طعمه قراردادن 
آنها از طلافروشــی های تهران سرقت می کرد، شناسایی 
و دستگیر شــد.  ســاعت ۲۰:۳۰ روز هجدهم خرداد از 
طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ خبر دستگیری یک 
زن به اتهام ســرقت از یک طلافروشی، به کلانتری ۱۶۹ 
مشیریه اعلام شــد. با حضور مأموران کلانتری در محل 
ســرقت واقع در پاســاژ کیوان و انجام بررسی های اولیه 
مشخص شــد خانم جوانی به همراه یک مرد، به بهانه 
خرید یک رشــته زنجیر و پلاک وارد طلافروشــی شده و 
در ادامه مرد با ســرقت یک رشــته زنجیر و پلاک طلا، از 
مغازه طلافروشی خارج و متواری شده است و زمانی که 
همدست وی قصد خارج شدن از طلافروشی را داشته به 
وسیله   صاحب مغازه طلافروشی و کسبه پاساژ دستگیر 
می شود.  با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت 
طلافروشــی به شــیوه کِش روی» و به دســتور بازپرس 
شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۱۴ تهران، پرونده در اختیار 

کلانتری ۱۶۹ مشیریه قرار گرفت. 
صاحــب طلافروشــی پــس از حضــور در کلانتری 
۱۶۹ مشــیریه، در اظهاراتش به مأموران تجســس ویژه 
کلانتــری گفت: آقــا و خانمي به بهانــه خرید طلا وارد 
مغازه طلافروشی شدند. این آقا و خانم ابتدا چند رشته 
زنجیــر و پلاک را برای رؤیت از بنده درخواســت کردند. 
در همیــن زمــان یکی از آنهــا (مرد متــواری از صحنه 
سرقت) درحالی که یک رشــته زنجیر و پلاک (به ارزش 
تقریبی ســه  میلیون و ۵۰۰  هزار تومان) در دست داشت، 
از مغازه خارج شــد و در پشــت ویترین مغازه مشغول 
دیدن طلاجات داخل ویترین شــد. به تصور اینکه همسر 
این آقا داخل مغازه طلافروشی حضور دارد، توجهی به 
این موضوع نداشتم که ناگهان خانم داخل مغازه قصد 
خروج از طلافروشــی را داشــت که با کمک سایر کسبه  
پاســاژ او را دستگیر کردیم. زن ۳۰ساله در اظهاراتش به 
مأموران گفت: چندی پیش زمانی که برای خرید به بازار 

مولوی – راســته پلاستیک فروشان 
رفتــه بــودم با فردی کــه خودش 
را ســعید معرفی کرد، آشنا شدم. 
ســعید مدعی بــود کــه در زمینه 
زنانه  آرایشــی  لوازم  خریدوفروش 
فعالیت دارد و حتی در چند جلسه 
ملاقاتــی که بــا یکدیگر داشــتیم، 
چندین قلم لوازم آرایشی زنانه را نیز 
به عنوان هدیه برایم آورد. به تدریج 
تماس های ما با یکدیگر زیاد شد تا 

اینکه یک روز سعید با من تماس گرفت و مدعی شد که 
قصد خرید یک رشته زنجیر و پلاک طلا را به عنوان هدیه 
برایم دارد. بــا یکدیگر در منطقه مشــیریه قرار ملاقات 
گذاشتیم تا اینکه او با یک دستگاه موتورسیکلت به محل 
قرار آمد و دونفری به پاســاژ کیوان که در آن چند مغازه 
طلافروشــی قرار دارد، رفته و در آنجــا وارد یک مغازه 
طلافروشــی شــدیم. پس از انتخاب چند رشته زنجیر و 
پلاک، ســعید یکی از آنها را برداشت و به بهانه مقایسه 
آن با ســایر طلاجات ویترین از مغازه شــد و هم زمان با 
تلفن همراهش نیز مشغول صحبت شد. سعید در حال 
صحبت کردن با گوشــی تلفن همراهش بود که ناگهان 
از پشــت ویترین ناپدید شــد!  قصد داشــتم تا از مغازه 
بیرون رفته و او را پیدا کنم که صاحب طلافروشــی مانع 
بیرون رفتن من شــد و به همراه ســایر کسبه پاساژ من را 
بــه مأموران تحویل دادند. با توجه به شــیوه و شــگرد 
ســرقت، مأموران تجســس کلانتری با بررســی تصاویر 
به دست آمده از دوربین های مداربسته طلافروشی و دیگر 
اقدامات پلیســی، موفق به شناســایی یکی از مجرمان 
ســابقه دار به نام علی ۴۷ساله شدند که پیش از این به 
اتهــام ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و کلاهبرداری 
دستگیر و روانه زندان شده بود.  با شناسایی تصویر علی 
از سوی متهم زن پرونده، مأموران با شناسایی محل تردد 

متهم در خیابان پیروزی – چهارراه 
کوکاکولا اقدام به دستگیری او کرده 
و در بازرســی اولیه از وی موفق به 
کشف مقادیری لوازم آرایشی زنانه  
شدند که در همان تحقیقات اولیه 
عنوان کرد  قصــد ملاقات با خانم 
جوانی را داشته که چندی پیش با 
او آشــنا شده است.  علی در همان 
تحقیقات اولیــه صراحتا به فریب 
زنان جوان و طعمه قراردادن آنها 
برای انجام ســرقت های خود از مغازه های طلافروشی 
اعتراف کرد. متهم در اظهاراتش صراحتا به سرقت های 
مشــابه از مغازه های طلافروشــی در میدان خراسان و 
به ویژه بازار بزرگ طلافروشــی تهــران اعتراف کرد که با 

بهره گیری از اعترافات متهــم، تعدادی از این محل های 
ســرقت در بازار بزرگ تهران شناسایی شدند و صاحبان 
طلافروشی نیز پس از حضور در کلانتری مشیریه، متهم 
را به صورت کامل مورد شناســایی قرار دادند. سرهنگ 
سیروس کتابعلی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ، بــا اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح 
متهم به انجام سرقت های مشابه و شناسایی تعدادی از 
شکات و به منظور شناسایی سایر جرائم ارتکابی متهم، 
دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس 
پرونده صادر شده است بنابراین از شکات و مال باختگانی 
کــه موفق به شناســایی تصویر متهم شــده اند، دعوت 
می شــود برای  پیگیری شکایات خود به نشانی کلانتری 
۱۶۹ مشــیریه واقع در شهرک مشــیریه – خیابان بوعلی 

مراجعه کنند. 

انتقام گیری پدر از عشق پنهانی دخترش

بخشش قاتل به شرط خواندن نماز براى مقتول

سرقت از طلافروشى هاى تهران با طعمه قراردادن زنان

قاتل آتنا اصلانی احتمالا همین هفته 
محاکمه می شود

میزان: دادســتان اردبیــل از ارجــاع پرونده قاتل  �
آتنــا اصلانی به دادگاه کیفری یک این اســتان پس از 
صدور کیفرخواست خبر داد و گفت: دستور رسیدگی 
فوق العاده در این زمینه صادر و دادگاه به احتمال زیاد 
در همین هفته برگزار می شود. ناصر عتباتی در تشریح 
آخرین وضعیــت پرونده قاتل آتنــا اصلانی از ارجاع 
پرونــده بــه دادگاه کیفری یک اســتان اردبیل پس از 
صدور کیفرخواست خبر داد و گفت: دستور رسیدگی 
فوق العاده در این زمینه صادر و دادگاه به احتمال زیاد 
در همیــن هفته برگزار می شــود. وی از انتقال متهم 
از پارس آباد به زندان اردبیــل خبر داد و تصریح کرد: 
متهم از پارس آباد به زندان اردبیل منتقل شده و تحت 
مراقبت ویژه اســت. دادستان عمومی و انقلاب مرکز 
اســتان اردبیل افزود: دادگاه کیفری یک استان اردبیل 
اتهامات را در سریع ترین زمان و با دقت کامل رسیدگی 
و حکم را صادر خواهد کرد. عتباتی خاطرنشــان کرد: 
تلاش بر این اســت که در جهت مطالبه جدی مردم 
و تشــفی خاطر اهالی پارس آباد و اولیای دم، اجرای 

حکم به صورت علنی انجام شود. 

جزئیات دستگیری 
فروشندگان مواد مخدر

مهر: رئیس پلیس پیشــگیری فرماندهی انتظامی  �
تهران بزرگ، از دستگیری ســه  فروشنده مواد مخدر 
و کشــف حدود ۱۹کیلوو ۳۵۰ گــرم هروئین خبر داد. 
ســرهنگ رضا بســتو افزود: برابر اطلاعات تخصصی 
صورت گرفتــه و دریافت گزارش هــای مردمی درباره 
فروش عمــده مواد مخدر در خیابــان امین، تیمی از 
عوامــل کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپــارس به صورت 
نامحســوس به محــل اعزام شــدند.  وی افــزود: با 
مشخص شدن صحت موضوع و کسب دستور قضائی، 
در یک عملیات ضربتــی و غافلگیرانه از داخل منزل 
مــورد نظر دو متهم دســتگیر شــدند و از داخل اتاق 
خواب منزل آنان بــه مقدار تقریبی ۱۹کیلوو ۳۵۰ گرم 
مــواد مخــدر هروئین با لفافه کشــف و ضبط شــد. 
سرهنگ بستو گفت: در پی اقرار متهمان دستگیرشده، 
نفر ســوم این باند، ردیابی  و محل تردد وی شناسایی 
شد و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و 
برای بررسی تخصصی به کلانتری انتقال داده شد. وی 
با اشــاره به اینکه در تحقیقات انجام شده متهم سوم 
خود را چ. ک ۲۶ســاله معرفی کرده و مدعی اســت 
مواد مکشوفه متعلق به فردی به نام س. گ است که 
آن را حدود دو ماه بود در منزل وی نگهداری می کرد،  
افزود: دراین باره پرونده ای تشــکیل و متهمان و مواد 
مخدر کشف شــده برای تحقیقــات تکمیلی به پایگاه 

چهارم مواد مخدر فاتب تحویل داده شدند.

دزد طلاهای یک  میلیاردی آشنا 
از  آب  در آمد

میــزان: با تلاش مأمــوران پلیس آگاهــی البرز،  �
فردی که با سوءاستفاده از اعتماد یکی از بستگانش 
اقدام به سرقت طلا و جواهرات و پول نقد به ارزش 
یک  میلیــاردو ۷۰۰  میلیون ریال از منزل شــاکی کرده 
بود، شناسایی و دستگیر شــد. سردار کامرانی صالح، 
فرمانــده انتظامی اســتان البرز، در تشــریح این خبر 
گفــت: در پی دریافــت یک فقره پرونده شــکایت از 
کلانتری ۱۹ باغســتان مبنی بر سرقت منزل، پیگیری 
موضوع در دســتور کار مأموران اداره سرقت پلیس 
آگاهی استان البرز قرار گرفت. وی افزود: در تحقیق 
از شاکی مشخص شد که وی برای شرکت در مراسم 
عروسی یکی از بســتگانش از منزل خارج شده و در 
اواخر شب هنگامی که وارد منزل می شود، درمی یابد  
حدود یک کیلوگرم طلا و مبلغ ۷۰۰  میلیون ریال وجه 
نقد که در منزلش نگهداری می شده،  به سرقت رفته 
است. ســردار کامرانی صالح افزود: پس از تحقیقات 
برای مأموران محرز شد که به احتمال قوی، سارق از 
بستگان نزدیک یا از آشنایان شاکی است که به راحتی 
وارد منــزل نامبرده شــده و اقدام به ســرقت کرده 
اســت. این مقام انتظامی گفت: بــه دنبال اظهارات 
شــاکی تلاش گســترده ای برای شناســایی سارق یا 
ســارقان انجام شــد تا اینکه مأموران پلیس به یکی 
از بستگان مال باخته که رفت وآمد زیادی به منزل او 
داشت، مظنون شــدند. فرمانده انتظامی استان البرز 
خاطرنشان کرد: متهم در ابتدا منکر هرگونه سرقتی 
بــود، امــا در ادامه تحقیقــات تکمیلــی مأموران و 
بررسی پرینت گردش مالی حساب نامبرده مشخص 
شــد که از شماره حســاب یک مغازه طلافروشی در 
کرج مبالغی به حســاب متهم کارت به کارت شــده 
اســت بنابراین مجددا متهم به پلیس آگاهی دعوت 
شــد و در مواجهه با دلایل و مدارک مستند به جرم 
خود مبنی بر ســرقت طلا و جواهرات شاکی اعتراف 
کرد. سردار کامرانی صالح درباره شیوه و شگرد سارق 
گفت: متهم با توجه به ارتباط نزدیکی که با شــاکی 
داشــت در غیاب وی وارد منزل او شده و جواهرات 
و پــول نقــد وی را به ســرقت بــرده و در این مدت 
نیــز با فروش مقادیری از طلا ها به ســه نفر مال خر، 
وســایل منزل و خــودرو خریداری کرده اســت. وی 
افــزود: حــدود ۶۰۰  گرم از طلا ها و پنج عدد ســکه 
تمام بهار آزادی در دو مرحله کشف و به صاحب آن 
بازگردانده شــد و هر سه مال خر نیز دستگیر و همراه 
با متهم با قرار وثیقه یــک  میلیاردریالی روانه زندان 
شــدند. فرمانده انتظامی اســتان البرز با بیان اینکه 
ارزش اموال ســرقتی یک  میلیاردو ۷۰۰  میلیون ریال 
برآورد شــده اســت، گفت: تلاش بــرای بازگرداندن 

کامل اموال شاکی ادامه دارد.

شرق: درگیری چند جوان در یک گروه تلگرامی، وقتی 
به خیابان کشــیده  شــد، منجر به قتل یکــی از آنها و 
بازداشت چند نفر دیگر شــد.  به گزارش خبرنگار ما، 
یک ســال قبل، پلیس گزارش یک قتــل در پارکی در 
اسلامشــهر را دریافت کرد. حراســت بیمارستانی که 
قتل را به مأموران گزارش داده  بود، اعلام کرد مقتول 
را بــا خون ریزی شــدید به بیمارســتان آوردند و بعد 
هم جان باخــت. با حضور پلیس در محل، تحقیقات 
آغاز شــد و مأموران فهمیدنــد جوانی چاقویش را به 
پهلوی دوســتش فرو کــرده و او را به قتل رســانده 
 اســت. پســر جوان بازداشت شــد. او هرچند اعتراف 
کرد دوســتش با ضربــه او به قتل رســیده؛ اما گفت 
قصدی برای قتل نداشته  اســت. او گفت: درگیری ما 
در تلگرام بود و می خواســتیم رودررو با هم صحبت 
کنیم تا موضوع حل شود. اصلا قصد نداشتم دوستم 
را بکشم و به خاطر همین موضوع هم خیلی ناراحتم. 

وقتی دوســتم دچار خون ریزی شد، بلافاصله او را به 
بیمارستان رساندیم؛ اما جانش را از دست داد. 

این در حالی اســت که شــاهدان دیگــر هم تأیید 
کرده اند آنچه باعث این قتل شــد، یک جدل در گروه 
تلگرامی بود و قرار نبود کار به اینجا کشــیده  شود. با 
تکمیل تحقیقات، کیفرخواست علیه متهمان صادر و 
پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. روز گذشته 
جلسه رســیدگی به این پرونده در شعبه چهار دادگاه 
کیفری استان تهران رسیدگی شــد. در ابتدای جلسه 
رســیدگی، نماینده دادســتان در جایگاه حاضر شد و 
کیفرخواســت را خواند. ســپس نوبت به اولیای  دم 
رســید. آنها درخواست قصاص خود را مطرح کرده و 
گفتند حاضر به گذشــت نیستند. وقتی نوبت به متهم 
رســید، او در جایگاه ایستاد و گفت: من اتهام را قبول 
ندارم. دوســتم را به عمد نکشــتم و اصلا درگیری ما 
آن قدر شــدید نبود که منجر به چنین چیزی شــود. او 

گفــت: بحث ما بــه خاطر موضوعی بــود که در یک 
گروه تلگرامــی اتفاق افتاده  بود. مســئله خیلی هم 
مهــم نبود که منجر به چنین درگیری ای شــود. من و 
یکی، دو نفر از دوســتانم، در پارک نشســته بودیم که 
مقتول و دوســتانش آمدند. او به ســمت من حمله 
کرد و دســت  ها و پاهایم را گرفت. قدرت حرکتم را از 
من گرفته  بود و اصلا نمی توانستم کاری بکنم. هرچه 
تقلا کردم، نتوانستم خودم را از دست او بیرون بکشم 
و به ناچــار با چاقویی که در جیبــم بود، یک ضربه به 
پهلویش زدم. من اصلا فکر نمی کردم آن ضربه باعث 
مرگش بشــود؛ چون ضربه را به جای حساسی نزدم. 
به من گفتند ضربه به قلبش برخورد کرده؛ درحالی که 
من به پهلوی چپش ضربــه زده  بودم. البته منظورم 
این نیست که بگویم کس دیگری او را زده  است، فقط 
می خواهم توضیح دهم فکــرش را هم نمی کردم با 
این حرکت دوســتم جانش را از دســت بدهد.  متهم 

گفت: ما با هم خیلی دوســت بودیم و گاهی بینمان 
دعــوا اتفاق می افتــاد؛ اما زود آشــتی می کردیم این 
حادثه هم آن قدر حیثیتی و مهم نبود که من به خاطر 
آن چنین کاری بکنم و از کرده خودم خیلی پشــیمان 
هســتم.  در ادامه متهمان دیگر که متهم به شــرکت 
در نزاع بودند، در جایگاه حاضر شــدند. آنها هم تأیید 
کردنــد درگیری به خاطــر اختلاف نظــر در یک گروه 
تلگرامی بوده اســت و گفتند: آن روز قرار بود در پارک 
با هم صحبت کنیم و موضوع را حل کنیم. اصلا قرار 
نبــود چنین اتفاقی رخ دهد و بعــد از چند دقیقه که 
با هم صحبــت کردیم، متهم و مقتــول با هم درگیر 
شدند و از ما دور شدند و ما هم دخالتی در این ماجرا 
نداشــتیم. وقتی متوجه شــدیم درگیری  بین آنها بالا 
گرفته  است، برای جداکردن اقدام کردیم؛ اما کار از کار 
گذشته  بود.  بعد از گفته های متهمان و شکات، هیئت 
قضائی برای تصمیم گیری دراین باره وارد شور شدند. 

درگیرى در یک گروه تلگرامى قتل پسر جوان را رقم زد

کلاهبرداری مرد زن نما 
به بهانه سرطان فرزندش

میــزان: فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه از  �
دســتگیری مــردی زن نما خبــر داد که در شــبکه 
اجتماعــی اینســتاگرام از طریــق جریحه دارکردن 
احساسات کاربران، بیش از یک  میلیاردو ۴۰۰  میلیون 
ریــال کلاهبــرداری کرده اســت. ســردار منوچهر 
امان اللهی عنوان کرد: پلیس فتای استان کرمانشاه 
در پی دریافت شــکایت های تلفنــی متعدد از یک 
کاربر شــبکه اجتماعی اینســتاگرام مبنی بر انجام 
اعمال مجرمانه، موضوع را در دســتور کار قرار داد. 
وی افزود: تحقیقات علمی کارشناســان پلیس فتا 
منجر به شناســایی مردی زن نما شــد که با ادعاي 
داشــتن یک فرزنــد مبتلا بــه ســرطان و بالابودن 
هزینه های درمانی، احساسات کاربران را جریحه دار 
و آنان را ترغیب به پرداخت مبلغ صد   هزار ریال در 
ازای نقاشی از عکس های ارسالی آنان می کرد. این 
مقام ارشد انتظامی ادامه داد: کاربران فریب خورده 
علاوه بر اینکه پس از پرداخت وجه، کالایی دریافت 
نمی کردند، عکس های آنان در اختیار مرد مجردی 
قــرار می گرفت کــه زمینه اخــاذی را نیــز فراهم 
می کرد. ســردار امان اللهی با اشاره به اینکه متهم 
ساکن شهرستان اسلام آباد غرب بود، گفت: عوامل 
انتظامی این شهرســتان با هماهنگی مقام قضائی 
وی را در یــک عملیات غافلگیرانه دســتگیر کردند 
که در بازجویی های پلیس به کســب یک  میلیاردو 
۴۰۰  میلیــون ریال پول از ایــن روش معترف و برای 
سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد. 
وی در پایان خاطرنشــان کرد: از آنجــا که کاربران 
فریب خورده به دلیل پایین بودن مبلغ کلاهبرداری، 
از طریــق مراجع قضائی اقــدام نکرده اند، بنابراین 
پیش بینی می شود مبلغ کلاهبرداری بسیار بیشتر از 

این مقدار باشد. 

حکم پرونده فوت بنیتای  ۸ماهه 
در کمترین زمان صادر می شود

رئیس کل دادگستری اســتان تهران از رسیدگی  �
ویــژه و فوق العــاده به پرونده کودک هشــت ماهه 
در دادگســتری اســتان تهران خبر داد. غلامحسین 
اسماعیلی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فوت 
بنیتا، اظهار کرد: با درخواســت دادســتان عمومی 
و انقلاب پاکدشــت و موافقت شــعبه اول دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران که ریاست آن برعهده رئیس 
کل دادگســتری استان تهران اســت، پرونده مربوط 
به فوت بنیتا از دادســرای پاکدشــت به دادســرای 
عمومی و انقلاب تهران احاله شــد. وی ادامه داد: 
همچنین براســاس هماهنگی های به عمل آمده با 
دادسرای تهران و دادگاه کیفری یک استان مقرر شد 
ضمن رعایــت دقیق ضوابط و مقررات قانونی امور 
رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا و دادگاه به 
صورت ویژه و در اسرع وقت انجام شود. رئیس کل 
دادگستری تهران ضمن تسلیت به خانواده داغدیده 
این کودک هشــت ماهه به مردم نوع دوســت ایران 
اســلامی اطمینان داد که رسیدگی به این پرونده با 
رعایت ضوابط و مقررات قانونی انجام می شــود و 
بــا دقت بالا در حداقل زمــان حکم مقتضی صادر 
و با رعایت قوانین و مقررات اجرا می شــود تا زمینه 
تســلای خاطر داغدیدگان و عبرت آموزی بزه کاران 

فراهم شود. 

دستگیری ۲ نفر در جریان تیراندازی 
منجر به قتل  در قاسم آباد مشهد

میزان: بازپرس ویژه قتل دادسرای مشهد گفت:  �
دو نفــر در جریــان تیراندازی منجر به قتل شــب 
شنبه  در قاسم آباد مشهد دستگیر شدند.  میرزایی،  
بازپرس ویژه قتل دادســرای مشــهد،  در گفت وگو 
با خبرنــگار گروه حقوقــی و قضائــی خبرگزاری 
میزان، از دستگیری دو نفر در پرونده تیراندازی در 
قاسم آباد مشــهد که منجر به جان باختن یک نفر 
در درگیری مسلحانه شد، خبر داد.  وی ادامه داد: 
بررسی های اولیه نشان از این دارد که تیراندازی به 
یکی از سرنشــینان خودرو پراید به دلیل مشکلات 
شــخصی و درگیری های گذشــته بوده است، اما 
تحقیقات در این زمینه برای روشن شــدن موضوع 
ادامه دارد.  گفتنی اســت شب  شنبه در قاسم آباد 
مشهد فردی با یک اسلحه وینچستر به راننده پراید 
در بلوار امامیه تقاطع شــاهد در منطقه قاسم آباد 

مشهد تیراندازی کرد.


